رب
«رب» مهم‏ترين اصطلاح اسلامى است كه فهم آن در بحث ما مورد لزوم است . اين اصطلاح در قرآن كريم بسيار به كار رفته ، و فهم بسيارى از آيات تعيين كننده قرآن كريم به روشن شدن اين اصطلاح وابسته است. ما جمله مباركه و آيه شريفه «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ » را در زندگى روزمره و درنمازها بسيار بيان مى‏كنيم ، ولى نزد بسيارى از افراد معانى دقيق اين جمله روشن نيست . از آنجا كه لفظ «رب» ركنى از عبارت فوق را تشكيل مى‏دهد ، به طور مسلّم ، تا معناى «رب» روشن نشود ، مفهوم دقيق و والاى اين عبارت ، و آيات بسيارى از قرآن كريم روشن نخواهد شد . حتى اساسى بودن بعد توحيدى مفهوم اين اصطلاح ، شناخت خداوند و پيامبر و امام ، و تميز موحّد از مشرك نيز به درك عميق معناى واژه «رب» بستگى دارد .
نخست ببينيم كه اين لغت در زبان عربى به چند معنا آمده است : 
معنى «رب» در لغت عرب راغب اصفهانى لغت‏شناس معتبر و مشهور مى‏گويد : الرب في الاصل التربية و هو انشاء الشى‏ء حالاً فحالاً ، الى حدّ اتمام . رب در اصل مصدر است، و به معناى تربيت كردن مى‏آيد . تربيت كردن عبارت است ازپرورش و رشد دادن يك چيز از حالتى به حالتى تا به حد تماميت و كمال برسد .آن كسى كه چيزى يا حيوان يا انسانى را از اوّلين مرحله وجود تا حد كمال و تمام ،پرورش و رشد مى‏دهد ، آن چيز يا حيوان يا انسان را تربيت كرده است .پس رب در اصل مصدر بوده و به اين معنا آمده است . راغب اضافه مى‏كند : «عرب اينك رب را براى فاعل استعاره كرده و به عنوان اسم فاعل به كار مى‏برد .»[footnoteRef:2] علاوه بر جهت پرورش و رشد و كمال دادن ، در كلمه رب ، مالكيت نيز محفوظ است . به اين مسأله اكثر لغويين تصريح كرده‏اند .[footnoteRef:3] بنا بر اين ، مى‏توان گفت : «رب مالك مدبّر و مربّى اشياست» .[footnoteRef:4]  [2: .  مفردات ألفاظ القرآن ، ماده ر ب /182 ، چاپ تهران . ديگر لغويين مضمونى كه راغب با تفصيل نسبى آورده بود ، با الفاظ و عبارت‏هاى مختصرترى آورده‏اند . جوهرى با لفظ اصلاح و تربيت مى‏آورد : ربَّ الضيعة اى اصلحها و اتمها و ربَّ فلان ولده اى ربّاه . الصحاح ، ج 1 ص 130 . قيومى با لفظ سياست و قيام به تدبير تعبير كرده است : «رب زيد الامر ربّا من باب قتل اذا ساسه و قام بتدبيره» ، المصباح المنير ، ص 259 .]  [3: . «ربّ كلّ شى‏ء مالكه» الصحاح، ماده رب ج 1 ص 130. «ربّ كل شى‏ء مالكه و مستحقه أى صاحبه» (القاموس ، ج 1
ص 73). الرب: المالك (الكشّاف ، ج 1 ص 53). و يطلق على مالك الشى‏ء (المصباح المنير ، ج 1 ص 259)؛ و نيز رجوع كنيد به: لسان العرب، المحيط ، تاج العروس فى اللغة و... گاه نيز لفظ رب، در جزء معنى كه مالك تنها يا مدبّر تنها باشد، استعمال مى‏شود، و اين استعمال مجازى است.]  [4: . رجوع كنيد به : الميزان فى تفسير القرآن ، ج 1 ص 19 ، تفسيرآيه 2 از سوره اوّل قرآن كريم ؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 1 ص 21 ، تفسير همين آيه شريفه ؛ جوامع‏الجامع ، ج 1 ص 6 ؛ الكشاف ، ج 1 ص 8 ، چ مصر ، 1373 ، التنهيل العلوم التنزيل ، ج 1 ص 33 .] 

اگر كسى مرغدارى داشته باشد ، تخم‏مرغ‏ها را رسيدگى و مواظبت مى‏كند تا اين كه جوجه شوند ؛ جوجه را دانه و غذا و آب مى‏دهد ؛ با بيمارى‏هاى او مبارزه مى‏كند تا اين كه جوجه رشد كرده به مرغ تبديل گردد . او كه مالك و در ضمن پرورش‏دهنده اين مرغ است ، «ربّ» آن محسوب مى‏شود . همچنين به صاحب خانه‏اى كه خانه‏اش را اداره مى‏كند و همه جوانب امور آن را خود به عهده دارد ، «ربّ البيت» گفته مى‏شود .
«رَبِّ الْعَــلَمِينَ » يعنى خداوندگار و پروردگار جمله عالميان ، كه هم خالق ـ مالك آنهاست ـ و هم تكامل‏بخش و پرورنده ايشان ؛ و از اولّين مرحله وجود ، مراقب احوال آنها بوده ، و تا سر حدّ كمال ، همو پرورششان مى‏دهد . فرقى كه بين ربوبيت حقّ متعال و ربوبيّت صاحب خانه بر خانه و ... از نظر لغت وجود دارد ، اين است كه به خداوند به طور مطلق و بدون اضافه به چيزى ، ربّ مى‏توان گفت ؛ به تعبير قرآن كريم : «بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌوَ رَبٌّ غَفُورٌ »[footnoteRef:5] سرزمينى پاكيزه و پروردگارى آمرزنده . [5: . سباء: 15.
] 

ولى به ديگران با اضافه به چيزى رّب گفته مى‏شود ؛ مثلاً «ربّ الدّجاج» (پرورش دهنده و مالك مرغ) ؛ «ربّ البيت» (صاحب و اداره كننده خانه) ؛ «ربّ الشّجر» ، (پرورش دهنده درخت و مالك آن) .
تا اينجا به اجمال ، مفهوم دقيق لغوى اصطلاح قرآنى «رب» روشن شد . اگر اين مفهوم دقيق را در نظر بگيريم ، مى‏توانيم علّت درگيرى‏ها و مبارزه‏هاى پيامبران را با طاغوت و يا زورمندان طاغى عصرشان درك كنيم و بدانيم كه اين درگيرى‏ها بر سر چه موضوعى بوده است .
تاريخ شرايع آسمانى نشان مى‏دهد ، زورمندانى كه در برابر پيامبران قرار مى‏گرفتند ، معمولاً با ايشان بر سر «ربوبيّت» خداوند به جنگ برمى‏خاستند ، نه بر سر خالقيّت ؛ زيرا اغلب يا همه آنها قبول داشتند كه خالق همه موجودات «اللّه‏» است . اگر چه ممكن بود آنها لفظ «اللّه‏» را به كار نبرند و مثلاً مانند يهوديان «يهوده» بنامند . اين كه آنها خدا را به چه نامى مى‏خواندند ، مورد بحث نيست ، فقط مى‏خواهيم بگوييم همين قدر قبول داشتند كه خالق كلّ موجودات عالم خداوند است ؛ ولى در مسأله «رّب» اختلاف داشتند . براى اثبات اين سخن ، چند مثال از رودرو شد پيامبران با امّت‏هاى خويش ، يا با طواغيت زمانشان از قرآن كريم مى‏آوريم ، تا بتوانيم درگيرى‏هاى مشابه را در امّت اسلامى بشناسيم .
قرآن كريم بارها و بارها داستان موساى كليم عليه‏السلام و امّت او ، و درگيرى‏هايش با فرعون جبّار ـ طاغوت عصرش ـ را بازگو مى‏كند . ما در سوره نازعات ، گوشه‏اى حسّاس از اين داستان را مى‏خوانيم :
فرعون پس از برخورد با موسى عليه‏السلام و مشاهده آيات الهى ، اجتماع عظيمى از مردم مصر تشكيل داد ، و در ميان آنها بانگ برداشت : كه «من رّب بالاتر وبرتر شما هستم!»[footnoteRef:6] يعنى اگر مرغ «رب» دارد و اوست مالك مرغ و پرورش دهنده‏اش ـ كه قانون زيست و كمال مرغ مورد تربيتش را وضع مى‏كند ـ من نيز همانند او ربّ شمايم . «رب» است كه چيزهاى مورد نياز مربوب خويش را تأمين مى‏كند ، و احتياج‏هاى او را برآورده مى‏سازد ، و راه و قانون و شرايط زيستن وكمال او را معيّن مى‏نمايد . از اينجا بود كه فرعون گفت : «مگر نه اين است كه آن چه شما داريد ، خوراكتان ، آبتان ، آنچه مى‏خوريد و آنچه مى‏آشاميد مال من است و از حيطه مالكيت من به دستتان مى‏رسد» ،[footnoteRef:7] بنا بر اين ، قانون را كه ويژگى دوم «ربوبيّت» است ، بايد از من بگيريد . نيازهاى شما را من تأمين مى‏كنم ، پس من نيز بايد قانونگذار و فرمانده مطلق شما باشم .امپراتور مصر ـ فرعون ـ در آن روزگاران مالك تمام مصر بوده و هر كس كه كار مى‏كرده ، كارگر و مزدور او محسوب مى‏شده است ؛ پس لازمه ربوبيت را ، كه دادن آب و نان و غذا و تأمين احتياج‏هاى مردم مى‏باشد ، در ظاهر داشته و مدّعى بوده است كه : «اينها همه در ملك من است و من به شما مى‏دهم ؛ بنا بر اين ، قانون را نيز من بايد وضع كنم ، و شما بر اساس نظرها و خواسته‏هاى من بايد زندگى كنيد . به هر صورت ، من بايد قانون بگذارم و شريعت و راه ورسم زندگى را من بايد تعيين كنم .اگر مى‏گويم بنى اسرائيل بايد بنده باشند ، كودكان پسر آنها ذبح شوند و دخترها زنده بمانند ، قطعا بايد پذيرفته شود . اگر مى‏گويم بنى‏اسرائيل بايد پست باشند و قبطيان و مردم اصلى معصر ، سرور باشند قطعا بايد عمل گردد . اگر مى‏گويم فلان چيز چنان بشود ، حتما لازم است بشود» . [6: . نازعات : 21 ـ 24 ، «فَكَذَّبَ وَ عَصَى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى * فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » .]  [7: . زخرف : 51 ، «وَ نَادَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يَـقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَ هَـذِهِ الْأَنْهَـرُ تَجْرِى مِن تَحْتِى أَفَلاَ تُبْصِرُونَ» .
] 

ربوبيتى كه فرعون ادّعا مى‏كرده ، نه به اين معنا بود كه او خالق آسمان‏ها و زمين ، وآفريننده انسان و ساير چيزها بوده است ؛ بلكه او مى‏گفته شما بايد براى اجراى منويّات من وبه دست آوردن خشنودى من كار كنيد ، و طبق فرامين من عمل نماييد . زيرا من ربّ شما هستم ؛ ربّ بالاتر و برتر! 
 موساى كليم عليه‏السلام در برابر اين منطق چه مى‏گويد ، سخن او چيست ، چه پيامى دارد و با فرعون چگونه درگير مى‏شود؟ خداوند به موسى و برادرش ، هارون فرمان مى‏دهد: اى موسى و اى هارون! به نزد فرعون برويد و بگوييد : ما از طرف كسى آمده‏ايم كه خداوند وپرودرگار توست ، تو را پرورش داده و به كمال رسانيده . اى فرعون! تو كه ادّعا مى‏كنى ربّ برتر و بالاتر مردم هستى ، سخت در اشتباهى ، و ادّعايى واهى و دروغين دارى . ما بر صدق سخنمان آيه و نشانه‏اى از جانب پروردگارت به همراه داريم .[footnoteRef:8] [8: . طه : 43 ـ 47 ، «اذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُو طَغَى * فَقُولاَ لَهُو قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُو يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى * قَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَى * قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَ أَرَى * فَأْتِيَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِى إِسْرَ ءِيلَ وَ لاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَـكَ بِـٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَـمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى» .] 

البته فرعون كه پروردگارى براى خويشتن نمى‏شناسد ، و اين سخن را قبول ندارد ، سؤال مى‏كند:«فَمَن رَّبُّكُمَا يَـمُوسَى » :[footnoteRef:9] «شما كه ربوبيّت را از من پذيرا نيستيد، و مى‏گوييد ربوبيّت از آن ديگرى است ، و بايد قانون وحكم را از ديگرى بگيريم ، اين ديگرى كيست؟» «قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » :[footnoteRef:10] «موسى مى‏گويد : ربّ ما آن كسى است كه همه چيز را آفريده و نظام زندگى و قانون زيستن براى آن چيز تعيين فرموده ؛ و به عبارت ديگر ، او را راهنمايى كرده است . و هر مخلوقى بايد به موجب قانونى كه او برايش قرارداده زندگى كند.» . [9: . طه : 49 .]  [10: . طه : 50 .] 

فرعون سخن موسى عليه‏السلام را متين مى‏بيند و مى‏ترسد كه اين حرف در دل‏ها جا بگيرد ؛ لذا به ايجاد شبهه مى‏پردازد تا اشتباه فكرى به وجود آورد . فرعون مى‏گويد : «پس مردم گذشته چه وضعى داشته‏اند؟ آيا آنها هم ربّى داشته‏اند؟ آيا ربّ مورد ادّعاى تو بر آنها هم فرمانروايى داشته است؟» موسى جواب مى‏هد و در جواب خود نيز بر ربوبيّت حقّ متعال تكيه مى‏كند : «اوضاع آنها و سرگذشتشان را پروردگار من مى‏داند ، كه نه به گمراهى در مى‏افتد ، ونه به فراموشى گرفتار مى‏شود» .[footnoteRef:11] [11: . طه : 51 و 52 ، «قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـبٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّى وَ لاَ يَنسَى » .] 

حوادث ادامه مى‏يابد ؛ باز فرعون براى شكستن منطق موسى عليه‏السلام به حيلتى ديگردست مى‏زند . وى مى‏خواهد احساسات مردم را عليه او بشوراند ؛ لذا به آن حضرت مى‏گويد : «شما آمده‏ايد كه با سحرتان ما را از سرزمينمان بيرون كنيد ، و كشور و وطن ما را تسخير نماييد . بنا بر اين ، ما هم از نيروى سحر براى نابود كردن سحر شما سود خواهيم برد .»[footnoteRef:12] ساحران مزدور فرعون باتمام نيرو به جنگ موسى عليه‏السلام مى‏آيند ؛ اما قدرت ربّ العالمين آشكار شده و تمام سحر ايشان نابود مى‏گردد . ساحران كه از ديگر مردم ، روشنى بيشترى در شناخت سحر دارند ، در برابر قدرت ربوبى ، سر تعظيم بر خاك مى‏سايند و مى‏گويند: [12: . طه : 57 و 58 ، «قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَى * فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَّنُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لاَ أَنتَ مَكَانًا سُوًى » .] 

«ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـرُونَ وَ مُوسَى »[footnoteRef:13] ما به صاحب و پروردگار موسى و هارون ايمان آورديم .سپس در برابر اعتراض و تشدّد فرعون اعلام مى‏كنند: «إِنَّـآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـيَـنَا وَ مَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ‏السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى »[footnoteRef:14] ما به پرودگار و صاحبمان ايمان آورديم ، تا اشتباه‏هاى ما و گناه سحرى كه تو ما را بدان مجبور ساختى ، ببخشد ، و خداوند بهتر و پاينده‏تراست. [13: . طه : 70 .]  [14: . طه : 73 .] 

در سراسر اين داستان ، نام «رب» تكرار مى‏شود ، و در هر دو طرف از «رب» سخن گفته مى‏شود. موسى از او دم مى‏زند ؛ ساحران به او ايمان مى‏آورند و فرعون او را قبول ندارد . بنا بر اين ، به خوبى و روشنى مشاهده مى‏كنيم كه درگيرى در دو جبهه شيطان ورحمان ، دوستان خدا و دشمنان او ، پيامبران و طاغوت‏ها ، بيشتر بر سر ربوبيّت است ، واين كه ما رأى وقانون و حكم و دستور را از چه كسى بايد بپذيريم .
در زندگانى حضرت ابراهيم عليه‏السلام ، پيامبر بزرگ خدا نيز همين گونه درگيرى و نبرد وجود دارد : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرَ هِيمَ فِى رَبِّهِ أَنْ ءَاتَـلـهُ اللَّهُ الْمُلْكَ »[footnoteRef:15] ابراهيم است و نمرود ؛ خداوند به نمرود ، ملك و سلطنت نيرومندى داده است . نيرومندى و قدرت مطلقه ، او را به طغيان مى‏كشاند و به ربوبيّت حقّ متعال كافر مى‏شود .درگيرى ابراهيم با نمرود بر سر همين مسأله است ؛ حضرت ايراهيم به او مى‏گويد: «آنكس حق دارد قانونگذارى كند و چگونگى زيست بشر را تحديد و تعيين كند ، كه او را مى‏آفريند و مى‏ميراند. آرى ربّ همه ، اوست و ربّ من هم اوست» . [15: . بقره : 258 ، «آيا نديدى آن كس را كه خداوند به او پادشاهى عطا كرده بود ، با ابراهيم درباره ربّش محاجّه مى‏كرد؟» .] 

نمرود ، طاغوت آن عصر مى‏گويد : «من هم زنده مى‏كنم ومى‏ميرانم ؛ يك نفر را كه محكوم به اعدام است از زندان بيرون آورده آزاد مى‏كنم . اين مرده محسوب مى‏شد و من زنده‏اش كردم . ديگرى را كه آزادانه و بى گناه در كوچه يا خيابان راه مى‏رود اعدام مى‏كنم . اين زنده بود و بايد زنده مى‏ماند ، و من بودم كه او را ميراندم . بنا بر اين ، خصوصيتى كه تو براى «رب» بر شمردى ، من هم دارم . پس من هم رب هستم» .
اينجا بود كه شبهه ايجاد شد و ممكن بود كه افراد نادان ، سخن او را بپذيرند . حضرت ابراهيم عليه‏السلام بدون درنگ ، استدلال ديگرى عرضه مى‏دارد : «ربّ من كه اللّه‏ است ، آفتاب را از مشرق بيرون مى‏آورد .اگر تو رب هستى و در اين ادعّا صادقى ، خورشيد را از مغرب بيرون بياور!» «فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ »[footnoteRef:16] چه مى‏توانست بگويد ، ناچار درمانده شده درپاسخ اين نكته مبهوت ماند . [16: . بقره : 258 .] 

اين يك صحنه از درگيرى قهرمان توحيد است. در مبارزه ديگرى كه حضرت ابراهيم عليه‏السلام با ستاره‏پرستان و ماه‏پرستان و خورشيدپرستان داشت ، نظير همين درگيرى تكرار مى‏شود . حضرت ابراهيم به اجتماع اين مشركان آمده به مجادله با آنها مى‏پردازد . البته با زبان خودشان ، و با آنچه ايشان بدان باور دارند ؛ به شكلى كه استدلال او را فهم كنند و پرده جهلشان دريده شود : شب هنگام است . ابراهيم ستاره‏اى روشن مى‏بيند . به انبوه ستاره‏پرستان رو كرده مى‏گويد:
«هَـذَا رَبِّى »[footnoteRef:17] اين ستاره درخشان ، پروردگار من است! اما وقتى ستاره غروب مى‏كند ، ابراهيم عليه‏السلام به ضعف و نقص آن اشاره كرده مى‏گويد : «اين نمى‏تواند رّب من باشد . رّب من نبايد غروب كند و من غروب كنندگان را دوست ندارم» . [17: . انعام : 76 .] 

داستان در مورد ماه و خورشيد نيز تكرار مى‏گردد و در آخر كار ، پس از غروب خورشيد (نيرومندترين و فروزنده‏ترين جِرْم آسمانى) ابراهيم عليه‏السلام مى‏گويد: «يَـقَوْمِ إِنِّى بَرِىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَـوَ تِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ »[footnoteRef:18] . اى قوم من! همانا من از همه چيزهايى كه شما آنها را شريك ربوبيّت خداوند قرار داده‏ايد ، بيزارم . من روى دل به سوى كسى مى‏كنم كه آسمان‏ها و زمين را خلق فرموده و ربّ من است . [18: . انعام : 78 و 79 .] 

مردم دست از ابراهيم بر نمى‏دارند و سخن بين آنها ادامه مى‏يابد . حضرت ابراهيم در برابر مجادله‏هاى ايشان اظهار مى‏دارد : «پروردگار من ، اللّه‏ ، مرا رهبرى كرده است . من از خدايان دروغينى كه شما شريك او قرار داده‏ايد ، نمى‏هراسم .»[footnoteRef:19] روشن است كه قوم ابراهيم عليه‏السلام خدا را مى‏شناختند ، اما براى او در ربوبيّت شريك قائل بوده‏اند ، و در اين مسأله است كه ابراهيم با آنها درگير شده و به بحث و استدلال پرداخته است . [19: . انعام : 80 ، «وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَـجُّونِّى فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَلـنِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ... » .] 

در صحنه‏اى ديگر ، ابراهيم عليه‏السلام با بت‏پرستان قوم خويش درگيرى و نبرد دارد .او به ، محض ورود به صحنه اجتماع و برخورد با بت‏پرستان ، براساس بينايى‏ها و روشنى‏هاى خدادادى و مبتنى بر وحى و الهام ، به مخالفت با ايشان مى‏پردازد و مى‏گويد : «اين صورتك‏ها چيست كه شما بدانهاروى كرده و بر درگاهشان سر تعظيم فرود آورده‏ايد؟ گفتند : ما پدران خويش را بر اين راه يافتيم! فرمود : شما و پدرانتان سخت در گمراهى هستيد . پرسيدند : تو با ما به شوخى سخن مى‏گويى يا به جد؟[footnoteRef:20] فرمود :«بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَـوَ تِ وَ الْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلَى ذَ لِكُم مِّنَ الشَّـهِدِينَ »[footnoteRef:21] نه ، من كاملاً جدّى سخن مى‏گويم . پروردگار شما همان پرودگار و نظام‏بخش آسمان‏ها و زمين است كه خود ، آنها را خلق فرموده است . [20: . انبياء : 52 ـ 55 ، «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا هَـذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِى أَنتُمْ لَهَا عَـكِفُونَ * قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَـبِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَ ءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَـلٍ مُّبِينٍ * قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّـعِبِينَ» .]  [21: . انبياء : 56 .] 

در واقع ، اهل بابل بدين علّت ستاره و ماه و خورشيد مى‏پرستيدند و آنها را معبود قرار داده بودند ، كه آنها را در زندگى خود مؤثّر مى‏دانستند ، و تعيين سرنوشت خوب يا بد را به دست آنها مى‏ديدند . يعنى چون آنها را ربّ و مدبّر جهان خود مى‏دانستند ، روى به عبادت آنها مى‏آوردند . در اينجا دو گونه شرك وجود داشت : شرك در ربوبيّت ، و شرك در الوهيّت . بنا بر اين ، ابراهيم عليه‏السلام در اينجا با تكيه بر خالقيّت كه مورد قبول همه مشركان بوده ، شرك در ربوبيّت و الوهيّت را ردّ و طرد مى‏كند .
اصحاب كهف ، جوانمردان خداپرست روزگاران قديم نيز همين سخن را دارند . آنها در برابر طاغوت عصر خويش به پا مى‏خيزند و از ربوبيّت پروردگار آسمان‏ها و زمين دم مى‏زنند : «وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَـوَ تِ وَالْأَرْضِ ... »[footnoteRef:22] .در واقع اصحاب كهف مى‏خواستند بگويند : اين شخص كه ادعاى ربوبيت مى‏كند و مى‏گويد كه بشر بايد از من فرمان ببرد و من بايد براى اوقانون بگذارم و زندگى‏اش را نظام بخشم ، او رب نيست ، او قانونگذار و نظام دهنده زندگى ما نيست . پروردگار ما همان رب آسمان و زمين است . [22: . كهف : 14 .] 

در تاريخ برخورد اسلام و ايران نيز نمونه‏اى روشن از دخالت پادشاهان در قانونگذارى براى زندگى بشرى ، و تعيين حدود و مرزهاى حيات انسان و تعيين نظام براى زندگى آدمى ديده مى‏شود . در اينجا پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به مقايسه برمى‏خيزند و نشان مى‏دهند اين گونه قانونگذارى و تعيين نظام ، خاص مقام منيع ربوبى است ، و حتى خود ايشان هم در آن سهيم يا دخيل نبوده فرمانبر محض مى‏باشند .
از جمله ، نامه ايشان به خسرو پرويز ، پادشاه ايران بود . خسرو پس از دريافت نامه ، از سر تكبّر آن را پاره كرد و اسلام را پذيرا نشد . آنگاه به استاندار يمن ـ كه در آن روزگاران فرستاده دولت ايران بود ـ نگاشت تا كسانى به نزد پيامبر اسلام فرستاده او را به نزد شاه ايران گسيل دارند .
دو مأمورِ او از يمن به طائف ، و از طائف به مدينه آمده به خدمت حضرت نبوى مشرّف شدند . هنگامى كه به خدمت ايشان رسيدند ، ريش خود را تراشيده و سبيل‏ها را رها ساخته بودند . پيامبر اكرم از نگاه به صورت اين دو ناخشنود بود . از آنها سؤال كرد : واى بر شما! چه كسى به شما فرمان داده كه بدين صورت درآييد؟ گفتند : ربّ ما (پادشاهايران) به ما چنين فرمان داده است! پيامبر اكرم فرمود : ليكن ربّ من امر فرموده است كه من محاسن بازگذارم و شارب را كوتاه نمايم .[footnoteRef:23] [23: . تاريخ الطبرى ، ج 2 ص 655 ـ 656 .
] 

چنان كه مشاهده مى‏كنيم جهان ربوبى حتى در اين مسأله به ظاهر كوچك در سرنوشت انسان نيز دخالت كرده و در آن به وضع قانون پرداخته است ؛ يك عمل را به مصلحت انسان دانسته و عمل ديگر را مطابق مصالح او نشناخته است .
اينها نمونه‏هايى هستند از تاريخ شرايع آسمانى كه انگيزه اصلى درگيرى انبيا وپيامبران خدا را با طاغوت‏هاى عصرشان روشن مى‏كنند ، و علت اساسى نبرد مردان خدا و حزب خدا را در برابر احزاب مخالفشان آشكار مى‏نمايند . در يك سو مردان خدايند كه مى‏گويند جز خداوند متعال هيچ كس نمى‏تواند براى بشر نظام زندگى تعيين كند و ربّ انسان تنها اوست ؛ زيرا تنها او ربّ همه جهانيان مى‏باشد . در سوى ديگر
طاغوت‏هايند كه مدعى قانونگذارى و نظام بخشى براى زندگى انسان مى‏باشند .
تا اينجا نمونه‏هاى متعددى از برخورد پيامبران و مردان خدا با طواغيت هم عصرشان در مسأله مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت .
اينك به برخوردى كه پيامبران با پيشوايان دينى در اين زمينه داشته‏اند مى‏پردازيم . دراين مورد هم پيامبران با همان قاطعيت و استحكام نمونه‏هاى قبل عمل مى‏كنند . دخالت بعضى از پيشوايان دينى در احكام دين خدا ، كم و زياد كردن و تغيير آنها را تقبيح كرده‏اند و از اين كه آنها خويشتن را به جاى رب قرار مى‏دهند محكوم دانسته‏اند و پيروان اين گونه كسان را مقصر اعلام مى‏نمايند .
قرآن كريم اوّلين سندى است كه در اين مورد در اسلام وجود دارد . قرآن كريم مى‏فرمايد : اهل كتاب ، احبار و راهبان خويش را به جاى خداوند ، «رب» خويش قرار دادند . با روشنى مفهوم رب ، ما معناى اين آيه را مى‏توانيم به خوبى بفهميم . به علاوه روايت‏هاى فراوانى كه از پيامبر اكرم و اهل بيت عليهم‏السلام وارد شده مسأله را وضوح بيشرى مى‏بخشد .
در سال نهم هجرى ، «عدى» پسر «حاتم طايى» كه مسيحى مذهب بود به خدمت پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيد و پس از مذاكراتى اسلام را پذيرفت .[footnoteRef:24] عدى در اين ديدار ، به گردنش صليبى از طلا داشت . رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود : بتى را كه به گردن آويخته‏اى به دور انداز . «عدى» صليب را از خود دور كرد و از محضر آن حضرت خارج شد . در ملاقات دومى كه عدى با پيامبر اكرم داشت ، شنيد كه ايشان اين آيه را قرائت مى‏فرمايند :«اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ »[footnoteRef:25] . يهود و نصارى به جاى خداوند ، پيشوايان دينى خويش را رب خود قرار دادند! . عدى عرضه داشت : ما پيشوايان دينى خدا را عبادت نمى‏كرديم! رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود : «آيا ايشان حلال خدا را ، حرام نمى‏كردند و حرام او را حلال نمى‏كردند ، و شما نيز بى چون و چرا از آنان پيروى مى‏كرديد؟»[footnoteRef:26] [24: . السيره النبويّه ، ج 4 ص 578 ـ 581 ، چ مصطفى السقا و ديگران ، مصر 1375 .]  [25: . توبه : 31 .]  [26: . مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 5 ص 23 ـ 24 ؛ البرهان فى تفسير القرآن ، ج 2 ص 121 ؛ الدرّ المنثور ، ج 3 ص 330 ـ 331 .] 

در اين حادثه تاريخى ، پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اشاره دارند به اين كه به چه شكل پيشوايان دينى در متن شريعت دخالت كرده‏اند و قوانين بشرى بر اساس اميال و هواهاى مختلف، جايگزين قوانين الهى شده است .
اين حقيقت حتى امروز هم در ميان مسيحيان وجود دارد . پاپ ، پيشواى روحانى مسيحيّت حق دارد كه مقرّرات مذهبى كاتوليك را تغيير بدهد . مسيحيان نيز بى تأمّل مى‏پذيرند . كليسا بر اساس انجيل موجود ، مدّعى است كه مى‏تواند قانونگذار باشد و آنچه او در زمين تصويب مى‏كند در آسمان نيز پذيرفته خواهد گشت . و دقيقا اين همان سخن است كه قرآن كريم در آيه مذكور بدان اشاره مى‏كند . ما در انجيل متى مى‏خوانيم : تويى پطرس ، و برين صخره ، كليساى خود را بنا مى‏كنم ، و ابواب جهنم ، بر آن استيلا نخواهد يافت ، و كليدهاى ملكوت آسمان را به تو مى‏سپارم ، و آنچه بر زمين ببندى ، در آسمان بسته گردد ، و آنچه در زمين گشايى ، در آسمان گشاده شود .[footnoteRef:27] [27: . انجيل متى ، باب شانزدهم بند 18 و 19 .
] 

پس قرآن كريم كه به احبار (دانشمندان) يهودى و راهبان (عابدان) مسيحى عنوان «ربّ» داده است . بدين خاطر مى‏باشد كه آنها قانون گذارى مى‏كردند ، ودر نظام زندگى انسان ، اعمال نظر مى‏نمودند . حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال مى‏نمودند . بنا بر اين ، درگيرى انبيا بدين جهت بوده كه بشر ، فقط تحت ربوبيّت حقّ متعال قرار گيرد ، و تنها فرمان او را بپذيرد ، و حلال و حرام و ممنوع و روا را از او بگيرد . تمام روح و محتواى دين نيز جز اين ، چيز ديگرى نمى‏باشد . اگر من در سرزمينى مجبور شوم كه حكمى را ـ بر خلاف فرموده خدا ـ از قدرتمندى بپذيرم و عمل كنم ، او را ربّ خويش قرار نداده‏ام ؛ گردن گذارى به ربوبيّت افراد ، آنجاست كه با اختيار خود و بر خلاف فرمان خدا ، قانون او را پذيرفته بدان عمل نمايم .كه در آن صورت ، آن موجود را ربّ خويش قرار داده‏ام . مثلاً پيشواى بزرگ روحانى مسيحيّت كنونى ، پولس مى‏گفت : شراب بخوريد ، جايز و رواست ،دين اجازه مى‏دهد! آنها نيز مى‏پذيرفتند . در اينجا بود كه مسأله رب قرار دادن پيشوايان دينى پيش آمد .


